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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

بحث دربارة آيات قرآن نسبت به كيفيت تحصيل يا حصول استطاعت به 

اينجا رسيد كه آيات دلالت بر ادني القوه نسبت به مكلفين در حصول شرايط 

شود حتي به واسطة مشي ميوجوب دارد و آن ادني القوه به واسطة مشي حاصل 

 .شودن ادني القوه پيدا ميهم آ

كه  البته مشخص است كه مشي براي افراد مستطيع است يعني كسي 

افتندمياستطاعت از مشي دارد نه براي افرادي كه  عاجز هستند يا به تعب شديد 

و اذن فرمايد مي لذا در آيه كه .از مسئله خارج استمطلب ،در اين صورتچون 

در  يأتين من كل فج عميقامرٍو علي كل ضفي الناس بالحج يأتوك رجالا 

اينجا همان طوري كه خدمت رفقا عرض شد حكايت از يك حكم شمولي به 

 بايد در تحت اين حكم هو مكلفنسان بمانفس انسانيت انسان دارد يعني الا

و اذن في  و اذّن في الناس لا.قرار بگيرد و نسبت به اين حكم اقدام كند

يهود و النصاري و اذن في الناس بالحج و اذن في المكلفين المسلمين و اذن في ال

، ناس در اينجا اذن في الاتقياء نه و اذن في الناسو اذن في المستطيعين و 

 تحقق پيدا با مسئلة حجميدارد كه بايد اين جبلتّ آدمي جبلّت آدحكايت از

 خود اين مسئله را  بايد در نيت.شودميشود يا نميكند حالا يا موفق به اتيان حج 

اينكه مثل آبي يعني  نيت !رويم نهميانشاءاالله نيت نه به اين معني كه . داشته باشد

 آخر . استاين نيت،كند بايد انجام بدهد خورد در هر فرصتي كه پيدا ميميكه 

ما در نيت داريم اين كار را بكنيم مثل اينكه آقا ما در نيت داريم گويندمي

 بهار نشد ب حالانيت داريم خ خدمتتان برسيم در يم فلان شهراءاالله بيايانش
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ها قول داديم پاييز نشد بالاخره در نيت داريم ما هم به خيلي، نشد پاييز،تابستان

نيت المرء خير من گويم ميگويند آقا نشد  در نيت داريم ميآقا برويم فلان جا 

 خدمتتان آييم وميشاءاالله انگوييم مي يكي است هنوزم مردگويم حرف مي. عمله

 نيتي كه براي حج بايد ،اين نيت مورد نظر نيست. بشودرسيم تا كي محققمي

شود در امسال بايستي كه مي در همين فرصتي كه پيدا  كهاين است، داشته باشد

 من الحجاج لو مات قبل د يعد نيت است كه اگر موفق نش،به حج برود آن نيت

 واقعا قصد براي حج  كه در روايات هم داريم به طوري كهالاتيانالتوفيق و قبل 

.داشته باشد

 متوجه أتوك رجالا در اينجا من ديروز خوب اين واذن في الناس بالحج ي

 قبلا ه مسئله يأتوك است كردند ك اينجا اشكال.... نشدم وقتي كه آقاياين قضيه

 تذكر ايشان.گويدميالبته عرض كرده بودم ولي از اين نكته غفلت كردم راست 

است ئله كه اين معنا اين طور من ديدم كه بله همين طوردادند نسبت به اين مس

له را نگفتم كه خوب طبق بعضي از قواعد تعجب كردم چرا من ديروز اين مسئ

، و اذن في الناس ان استأتوك جزا براي شرط مقدر حق اين است كه يادبي

 باشد  كههم است ولكن آن جور م اقم بوده مثل قم كه ان  تقتؤذن يأتوك رجالاً

.كندميمسئله تفاوت ن

قدير در آننياز به ت،كه ما نيازي براي اين تقدير نداريممسئلة ديگر اين

اي جز تقدير شرط چارهاين قول نداشته باشد و جايي است كه مقول براي 

ارت است اين اذان عباينجا مقول جواب براي آن شرط نباشد ولي در محذوف و 

 آن يأتوك آن وقت، كن در مردم به حجان الي الحج و اذن في الناس اعلاناز اتي

 اذّن علي ان ،ن تؤذن يأتوك نه اِ براي اين مقول به حجشود  تفسيرميرجالا 

ح ب اين همان معناي صري خ.ن يأتوك اذن باتيان القوم نحوكاَبيأتوك اذن به 
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نه يعني بگو بلند شود اذن في الناس باتيايم مقول اذن همين انشايي است كه

در صورتي تقدير . ندارد و تقدير خلاف استي به تقدير ديگر نيازشوند بيايند و

ند براي جمله معناي صحيح بدون تقدير را در اهست كه از نظر ادبي انسان نتو

تواند انسانب اين طور نيست كه همين طوري .تواندمي فقط در آنجا ،نظر بگيرد

حرف سليس و صريح متكلم بايد  آن، نه، بگيردتقديراين حرف و آن حرف را

ب در اينجا اين  حمل بشود كه خيوه و روش تعارف و تكلم بايستي بر همان ش

 لذا در .معنا از آن معنا اصرح است و نزديكتر است و احتياج به حذف هم ندارد

 در مردم ، اذان في الناس است،فرمايد كه واذن في الناس بالحج اين اذانمياينجا 

.به حج اذان بده

 يك مطلبي كه واقعا از مباني مهم اجتهاد و استنباط است اين است كه 

مجتهد بايد خودش را در فضاي ملاكات و آن فضاي نزول خطاب شارع قرار 

اي اين حكم آمده و همان طوري كه خدمتتان عرض كردم بدهد كه در چه زمينه

است كه اختصاص به ميم شامل براي همة افراد است يا حك حك،آيا اين حكم

 آيا اين مصلحتي كه در اينجا هست مصلحت ملزمه است يا  نه همه؟بعضي دارد

مصلحت غيرملزمه است اين فضايي را كه در اين فضا حكم نزول پيدا كرده و 

آن فضا را بايد مجتهد . استيا فعليت پيدا كرده  و تشريع شده و منجز شده 

درآوردي من ترسيم كند و خود را در آن فضا قرار بدهد و اين فضا سازي هم 

 بتواند آن فضاي ، بايد با توجه به تعابير و خطابات شارع مجتهد نخير.نيست

 واستميمناسبي كه در آن فضا خطاب آمده است را بيان كند و خيلي مسئلة مه

 رسول خدا همان يد كه فرض كنيبي دارد مثلا در فتوي هم خيلي تأثير  عج

اريم كه كسي كه برود در عرفات  تمام اعمالش   روايات متعدد دطوري كه

فليستأنف  كانّه ولدته امهايد تصور كند كه دوباره متولد شدهشود بميبخشيده
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شود مي در عرفات همة گناهان ريخته .ع كندور  دوباره بايد شالحياه من جديد

كنند ما امروز اين كار را كرديم ميآيند سوال ميند افراد اه حالا رسول خدا ايستاد

 اشكال : حضرت مي فرمايدحضرت فرمودند اشكال ندارد ما آن كار را كرديم

ندارد اشكال ندارد اشكال ندارد تمام مطالبي را كه آنها آمدند و بيان كردند براي 

 بفرمايند  اشكال ندارد در يك مورد نبود كه حضرت حضرت فرمودند،پيغمبر

ي برو در اين مورد كفاره بده يا فرض كنيد كه برو فلان عمل را انجام بده يا قربان

 اين معناي .مه را گفتند كه لابأس لا بأس لابأس هبكن يا حجت اشكال دارد 

شارع اين ديگر رسول االله است و؟گيردمي از چه فضايي دارد نشأت بأسلا

گيرد يعني شخصي كه مينشأت دارد ه امه لدت از همان فضاء و .رع و مشّاست

 اينجا را خاراندام و يا يك حيواني اينجا مثلاًگويد كه ميرفته در اين عرفات حالا 

رسيم خودتان هم برويد ببينيد در يك چنين فضايي رسول االله ميچيز شد حالا 

. بأسفرمايد لامي

 بودند كه آنها ما در يك سفري كه به همراه مرحوم آقا بوديم بعضيها

برايشان بعضي از اشكالاتي پيدا شده بود در مورد حج و كيفيت طواف و تا آخر 

هم اين اشكالي كه در مورد طواف بود همراه با اينها بود و اينها يك نقطة

 به طوري كه حتي نسبت به آن حج ، داشتند نسبت به انجام اين قضيهمشكوكي

حتما سال جديد دوباره بايد بيايند و هم دچار شبهه و اينها شده بودند كه 

دانم حج اشكال پيدا كرده و از اين شبهات و شبهات جدي ما آمديم در مين

كربلا و خدمت مرحوم آقاي حداد كه رسيديم شب دوم يا سوم بود كه اين قضيه 

اي پيش در آنجا مطرح شد كه خلاصه در مورد طواف يك چنين قضيه و شبهه

دفعه ديدم كه ايشان يك نگاهي  كه چه بايد بشود يكآمده و حالا فرض كنيد

گيرم در روز ميكردند و فرمودند حج شما صحيح است و من خودم به ذمه 
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 درست شد خوب ببينيد اين حرف حرف !قيامت اگر حج شما باطل باشد

نجا نبودند ما كه  حرف يك شخصي است كه خوب ايشان كه در آ؟چيست

ته شده است اين كه نبوده كه ببينند اين چي بوده شخصيت ايشان براي ما شناخ

اش چطور بوده ولي آن اطلاع اش چطور بوده و قضيهوچطور انجام داده و شبهه

و آن سعة روحي در مسائل و بر حقايق كه نظايرش را كه خوب شنيديد و در 

جات هم خوب ديديد كه به اصطلاح مطالبي از ا يشان كه واقعا شخصيتي نوشته

ه كان لايخفي عليه خافيه لايخفي عليه خافيه يك سر سوزن از مسائل بر بود ك

ايشان مخفي نبود نه نسبت به ماكان و نه نسبت به مايكون و نه نسبت به ماهو 

دهد ميآيد نسبت به اين قضيه اين نظر را ميكائن يك چنين فردي آن وقت 

يريم به اين نكته خوب حالا ما اين مسائل اين دو جهت را وقتي كه در نظر بگ

خواهد انجام بدهد نسبت به ميرسيم كه بايد آن مجتهد اولين كاري كه مي

 براي خود بنده هم اتفاق افتاد در همان سفري ....دهدميمسائلي كه دارد انجام 

كه بعداز فوت مرحوم آقا ما مشرف شديم به حج كه آن هم بخاطر اين بود كه 

ود پدرش فوت كرده بود و گفتند كه بله اين اهل بيت ما واجب الحج شده ب

جوري بروم كسي را ندارم گفتم ه شود گفت چميواجب الحج است بايد بروي ن

خواهند ولي بنده چون مي بنده در خدمتتان هستم پس شوهر را براي كي ،بنده

كه بنده در خدمتتان پول ندارم شما بايد پول بنده را هم لطف بفرماييد تا اين

 ساعت خلاصه مخلص در خدمت خلاصه ايشان تقبل فرمودند ما بيست و چهار

را هم با خود ميهمان كردند ما رفتيم در آنجا خيلي جريان خيلي مفصل و من 

كه بعضيهايش را گفتم عجائبي ديدم از واقعا اسرار الهي در آن سفر عجائبي ديدم 

سبت به مسئلة توحيد نچطور و بعضيهايش را هنوز نگفتم كه در آنجا خلاصه 

همة افراد علي السواء و در آنجا انسان نبايد خداي نكرده خداي نكرده يك سر 
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 آدم كه پس كلةزنند ميسوزني خودش را نسبت به بقيه بالاتر فرض كند چنان 

 خلاصه آنجا كاملا اين حقايق .تواند از جايش بلند بشودميآدم ديگر حتي ن

ان مشهود بود و قدم به قدم قدم به خيلي مشهود بود اين قضايا كاملا باري انس

  هر .شد تمام شدميكرد از ذهنمان بسته ميقدم مسئله بود و مطلب بود خطور 

شد و ميكرديم باز بشود اين چيز امكان نداشت همان اينكه خطور رد ميچه 

شد اِ اِ همان آقايي كه تا الان صاف ميدانيم و يكدفعه باز ميگفتيم خدايا نمي

گويد نه به محض اين كه اين خطور از ذهن رفت كه ديگر كسي ميايستاده 

گويم دوباره در يك جا دوباره در يك جا ميب حالا برايتان خيلي خ... تواند مين

خلاصه به انحاء مختلف مسائل مختلف جمرات چه اتفاقاتي افتاد در خلاصه 

هستيم كه از همه بماند كه واقعا مطالبي هست خيلي مسائلي هست و همه غافل 

گذرد و خلاصه خيلي خسران زده هستند آنهايي كه بدون مياين كه خلاصه چه 

پندارند و آنها را متعين در ميتوجه به اين مطالب حج را يك مسئلة سرسري 

. منتهي خبري از اين مطالب ندارند،كنندميبعضي از اصناف و اشخاص فرض 

ا بود آنجا رفته بوديم در كاروان  كاروان لبنانيهماكاروان در آن سفر خوب 

و اين حرفها دچار مشكل كردندميلبنانيها و آنها خوب از افراد متعددي تقليد 

 خيلي راحت بودند خيلي ،شده بودند و اتفاقا كاروانشان هم روحاني نداشت

آمدند بعد ميكردند و ميرفتند سوال ميخوش بودند راحت بودند بعد اينها هي 

خواهيد مين ما همراه ما بود خدا حفظش كند اين گفت بابا اگر يكي از دوستا

خيالتان راحت بشود بلند شويد بياييد پيش اين سيد اين كار همه را درست 

گفتم پاشو برو بابا درست است آن ميگفتند ميآمدند ديگر مي خلق االله .كندمي

هد راحت گفت درست است گفتند اي خدا خيرت بدميگفت اشكال دارد آن مي

خوردي يك چيز ميآمد كباب ميروي ميشوي ميكردي ما را حالا بلند 
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آييم ميگويد پيش اين سيد كه ميپرسيدي يك قسم ميگفت از آن يكي مي

ب يك مقداري چيز بود گويد بروبابا اين هم درست است بعضيها كه خمي

اين قضيه گذشت و اينها ديگر ...گفتم حالا اين را دوباره انجام بده و فلان و مي

هاي شدند مخلص و مريد و ما و ديگر اصلا ول كردند آن به اصطلاح آن نماينده

و آمده بودند و اين قضيه گذشت تا اينكه ما از آنجا چيزها را بالكل ول كردند

 چون از سوريه براي حج مشرف شده بوديم در مراجعت هم ،آمديم به سوريه

تي برگشتيم آنجا دو سه روز در همان حضرت زينب  وق،برگشتيم به سوريه

.بوديم و ديگر آمديم ايران

اين  يك روز عصر من تنها نشسته بودم كنار صحن و با همين چفيه و

مرتبه تا نزديك غروب شد ديدم چيز عربي بودم كنار صحن نشسته بودم بعد يك

يد اين از ئجايك  جمعيت يكي آمد به من نگاه كرد گفت سلام سيد شما اين

دفعه ديدم يك جمعيت پنجاه نفري از آن طرف صحن همان كاروان بود يك

دوند زن و مرد همين طور به اين سيد آمده سيد آمدند آقا دور ما مي حمله ،دارند

نشستند و حالا اين مسائلي كه شنيده بودند و بعد از حج سوال كرده بودند يكي 

دهي گفتم برويد پي كارتان حجتان گفت حجت باطل است آن گفت بايد كفاره ب

 آقا بلند شدند همه قربون صدقه ما رفتند و ،همه درست است روز قيامت با من

فلان كردند و خلاصه خيلي ديگر گفتم بلند شويد برويد پي كارتان همان كه من 

كنم ميتضمين به اصطلاح حجتان را  خودم  است الان هم همان،گفتم همان

را كه ما در آن جا بيان كرديم از سر پر و سر لبي مطا وخوب آن مسائلي

كه نگفتيم همين طوري اينها همه منطبق با مضمون روايات بود منتهي ميشك

دفعه زمين تا  شما يك،كيفيت استنباط مطلب با توجه به ديدگاههاي مختلف

يك كند ازميدارد استنباط ميكند از يكي منبع يكي يك جور برميآسمان فرق 



838مجلس / حج

به تواند استناط كند با توجه مي يكي يك جور ديگر شخص جور ديگري منبع

ن آاختلاف در افكار و انوار اين نظر يك نظر است و آن نظر يك نظر ديگر است 

 آقا همين قضية حمد و سوره كه !!شودميوقت ببينيد چقدر افكار مردم راحت 

آيد مي و سوره آقا درآيد پدر اين مردم در اين حمدميپدر اين مردم درآمد و در 

شود و بعد هم ميشود و حجت فلان ميفلان شود وميدانم زنش حرام مين

آنجا نشستند چرتكه بيانداز تو صد ريال بده تو دويست ريال بده مال تو خيلي 

ه درخداني يكمي تو ن،سخت است اصلا هيچي بلد نيستي دويست ريالي هستي

با همديگر .. خود و روحاني و  آن ،مكنيمي زيادش ،كنيمميبلدي حالا كمش 

 اين با اين اوضاع اصلا يك دلهره ، بايد خلاصه خرج سال دربيايد.. .كنچاقكار

اندازند كه بيايند حالا مثلا چي بشود ميراس و ترس در جان اين بدبختها هو 

 حالا ،شودمي حالا طوري ن، به جهنم،ب بشود خ،زنشان به ايشان حرام نشود

رود حج انجام مي،رودمي سال ديگر !هش حرام بشود بهترزنش هم يك سال ب

شود كاريش كرد آن مي ن و زن حرام است،ديگر مجبور است كه برود.بدهد

قا عجب آكه حالا فرض كنيد كه همسرش اين هم .وقت قضيه خيلي مهم است

 بد ،بله حالا آدم تمرين بكند... .آقاي خوشي است اصلا به فكر دل ما نيست

شود زندگي ميلاخره اين جوري هم ا ب،شودمييست برويد ببيند چه جوري ن

.شود زندگي كردميگويند نميها  خيلي،كرد

عرض كنم حضورتان كه ما يك سال آنجا بوديم يكي دو  علي كل حال 

آيد ميمرتبه سه مرتبه اتفاق افتاد در همين منا بوديم آقا ديديم يك پيرمردي دارد 

دانم اين آقاي مي گفت آقا ن؟كنيميكند گفتم چرا گريه ميو همين طور گريه 

شود فلان من به او مي فلان كه ن!گويد نمازت باطل استميكاروان روحاني 

گويد حداقل بايد ميگويم من صد ريال بيشتر ندارم او صد و پنجاه ريال مي
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ز بكند كار كنم شما بيا به او بگو كه همان صد ريال را چيه بدهي حالا من چ

 حالا نشسته !ات را بخوانو سورهقبول بكند گفتم كه خوب بخوان ببينم حمد

ق نكرده لق كرده بوديم نشسته بوديم آن آقا حلبوديم در منا روز سرمان را هم ح

كه زد نكرده بود با اينميگرفت و چانه ميقايي كه حمد و سوره پول آبود همان 

 اين حمد و سوره را ،يند بنده اطلاع ندارمگوميسفر اولش هم بود اين طوري كه 

خواني مياست اين است گفت آره گفتم تو كه از من بهتر و سورهگفتم حمد

ات اشكال ندارد پاشو برو گفتم چقدر به  تو كه حمد و سوره؟ گفتمقاآگفت چي 

 گفت هچي ندادم گفتم پاشو برو درست است حمد و سوره تو درست ؟او دادي

،ست است به پاي من اين بلند شد سي نفر آمدند پر شد خيمهاست نمازت در

خيمه پر شد از افراد اينها همه آنهايي بودند كه رفته بودند پول داده بودند آن در 

بانك آقا و اين خلاصه صد ريال و دويست ريال هيچي آقا شنيديم شما گفتم كه 

و ما حالا مبتلا شديم تا شنويم ديگر اي داد بيداد نانمان پخته شد پخته شد ميبله 

دانيم چكار كنيم بالاخره مشكلات دارد ديگر مشكلات پيدا ميآخر كاروان ن

مدند شروع كردند حمد و سوره شان را شود هيچي آقا يكي يكي اينها آمي

خواندند گفتم درست درست درست درست يك دو سه نفر بودند كه آن قدر 

، به اين درست ما درست نشده بودخلاصه ترسانده بودنشان كه اينها دلشان

خوانم مياعتماد نكردند گفتم آقا شما نماز خودت را بخوان من هم از طرف شما 

بدهيد كه كي اعمال را انجام ايشان رانوشتم گفتم كه شما فقط به من اطلاع مياسا

خوانيم بقيه بلند شويد ميما مال شما سه تا را .  بخوانيم م كه ما زودتر نرويدادي

برويد آقا ديگر رفتند همه پولها را پس گرفتند بده ببينيم پول من را برداشته 

گويند درست است ديگر تا آخري كه ما در ميدويست ريال گرفته اين حرفها آقا 

كار ... دادند سلام هان ميكردند نه جواب سلام ما را ميحج بوديم نه به ما سلام 
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آوريد به مكه آخر مي آقا چه اجباري داريد اين طوري مردم را .خراب شد ديگر

كرد بدبخت بيچاره آقا چي كار كنم دستش مي گريه !!اين طور بشودنبايستي كه 

شد خودمان كه همين مي پيرمرد آقا ما هم حالا آن موقع يك چيزيمان ،لرزيدمي

ت را كردي ديگر شود آن روز هم گفتم بابا تو كه اين قدر عشق و حالميجوري 

توانم زن نداري بهتر اگر ميچيز هم بعد اين كه نه كار؟ خواهي چميحالا زن 

شوم برو به آن ميخوانم همين جوري بلند ميمن جاي تو باشم نماز طواف را ن

؟كاره خواهم چميزن !خواهميمن رانساءشيخ بگو من اصلا نماز طواف 

 آن حال و هوا درش آورديم و بعد گفتم رده با او چيز كرديم و ازخلاصه يك خ

.درست است برو نمازت را بخوان و به اصطلاح اشكالي ندارد

 اين حج عجيب كه حضرت ابراهيم قرار است ميان مردم بگويد و اذن في 

الناس اين است اين حج است اين حجي كه قرار است كه بگويد يأتوك ضامر و 

ت يعني اين قسم حج انجام دادن است علي كل يأتوك رجالا و علي فلان اين اس

گردد به يك امر حياتي همان طوري كه اصل تشريع اسلام مييا اينكه نه مسئله بر

االله و همة افراد اگر مستضعف نباشند سالت رسولراست در زمان براي همة افراد

خواهم بگويم اگر مطلب به مي دقت كنيد چه ،اگر مطلب به آنها نرسيده باشد

توانم از اين آيه به ميسيده باشد اين ديگر آخرين تعبيري است كه من ايشان نر

خوانيم به انضمام آنها به دست ميآييم ميانضمام روايات كه رواياتش را حالا 

آيد اين است كه همان طوري كه در اسلام در رسالت رسول خدا هيچ ديني مي

نيست الا شريعت پذيرفته نيست و هيچ آييني مورد قبول و رضاي پرودرگار 

اسلام و همة يهود و نصارا بايد منتحل به نحلة اسلام بشوند و همة افراد عالم الا 

نها در اين وضعيت هر آالمستضعفين من الرجال و النساء لايستطيعون كذا فقط 

.كي هم ماند اين است
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 باشد به او آننداريم كه اگر تارك ميحكهيچ  لذا ما در هيچ روايتي در 

 يهودي يا نصراني باشد ولي در مورد حج داريم كه اگر شخصي حج را بگويند

شود مت يهوديا او مي هنگام وفات به او گفته ،متعمدا ترك كرده باشد بدون عذر

نصرانيا يعني تو بر نحلة اسلام نمردي حج در اسلام در نزد پروردگار مثل اسلام 

كه الان مثل اسلام در مي اين حك؟ماند آن وقت آيا اين واجب مشروط استمي

اي است  و اتفاقا اين قضيها نصرانياما يهوديا او اِمت اِمنزد پروردگار است كه 

.كه شهادت شهود بر اين مسئله دلالت دارد

 بنده خودم يكي از افرادي كه در فاميل ما بود هنگام وفات پيرمردي بود 

رد گفت و ممين را گويد نصرانيا نصرانيا در هنگام وفات داشت ايميديدم دارد 

.و گفتند اين حج انجام نداده بوده

گفت يكي از افرادي كه در بازار بودند و كار مي يكي ديگر از دوستان او 

كردند آن موقع در بازار تهران او نقل كرد يك شخصي خودش ديده بود اين مي

ام گفت بابا چرا  اين قدر حج انجميرا و آمده بود و هر سال حج انجام داد 

 حج بر من واجب شده بود و نرفتم و كهگفت قضيه من اين است ميدهد مي

هاي من دارند تو سرشان مبتلا به سكته شدم در موقع مردن ديدم زن و بچه

بر نحلة  اسلام جان تو را كه گفتندزنند و آن ملائكه آمدند و خلاصه به منمي

و من گفتم هيچ كدام را گيريم يا يهوديت را انتخاب كن يا نصرانيت را مين

كنم اين حالا باز كه خوب چيزتر بود با وضعيتش بهتر از او بود ميانتخاب ن

گفتند تو حج انجام ندادي و مينم كميگفت هر چه گفتند گفتم من انتخاب نمي

 منزلش روضه چونتوسط شفاعت حضرت زهرامثل اينكه چيز نيستي تا بالاخره 

به واسطة شفاعت حضرت فرمودند به اين چند سال . ..وگذاشته ميداشته فاطميه 

روم يعني ميمهلت بدهيد كه برود ومن دوباره برگشتم و برگشتم و حالا هر سال 
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به هر جان كندني نه تنها آن سال رفتم و حج را انجام دادم بلكه هر سال هم 

.روم مي

ش كرد كه از آنها خودمييك مورد ديگري بود يكي از بستگان ما نقل 

مم است الان سنش حدود هفتاد سال عگفت الان ممييك چيزي دارد او خودش 

 كه در ماي بود خود من بالاي جنازه،اي بودمگفت من خودم بالاي جنازهمياست 

كرد يهوديا نصرانيا يهودي نصراني هي داشت اين را مي هي تكرار اوهنگام وفات 

نبود هي داشت بين اين دو جمله را دانم چيز نبود شاعر ميگفت چيز نبود نمي

 يعني الان هم اين شخص ناقل الان .كرد بعد هم رفت ديگر فوت كردميچيز 

هست از معاريف است يعني از افراد معروف و مشهور است خود او براي من 

.ار يك شخصي بودم كه اين هم حج را انجام نداده بودضنقل كرد كه من در احت

و اذن في الناس بالحج يأتوك ر اينجا دارد حجي كه د خلاصه مسئلة

توانيم از ميآيا ما و الله علي الناس حج البيت من استطاعرجالا و علي كل ظامر

آن استفاده بكنيم كه منظور اين است كه هر كسي كه خلاصه پول داشته باشد و 

اسقاط  و بعد هم بتوانيم ؟ هر كسي نداشته باشد نبايد برود،اينها بايد برود

 اين ؟خواند چه ربطي دارد چه جور اصلا مي؟دمان بكنيمواستطاعت از خ

كند يأتوك رجالا و من كل فج عميق يعني ميآيه براي انسان درست كه ي ئفضا

و در اين دريا طي كردن اقيانوس، اقيانوس ي ئاز استراليا آن طرف آبها بايد بيا

ه شو احتمال غرق شدن چطلس در اين طي كردن غرق بشوي بكبير اقيانوس ا

آيد براي انسان مثل اينكه فرض كنيد كه ميقدر است بايد شد وقتي كه آن حكم 

بگويند كه تو آقا مسلمان بشوي فرض كنيد كه ممكن است به قتل برسي حالا 

 خوب ولش كن رسيد كه رسيد !؟كه به قتل نرسدآدم مسلمان نشود به خاطر اين

خواهيم صحبت در اينجا است مينيا را براي چه به قتل رسيد كه رسيد ما اين د
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؟كه آيا اين دنيا براي آخرت است يا اينكه اين دنيا في حد نفسه موضوعيت دارد

 وقتي كه حج ،بمالدبه تنش اگر دنيا براي آخرت است آدم بايد پيه همه چيز را 

گويند كه آقا فرض كنيد كه فعلا طياره نيستميشود ميشد و تشريع ميوضع 

كه بالاخره دريا و طوفان و اين حرفها است حتمال اينرود ولي اميولي كشتي 

اندازم براي سال بعد ميگويد نه آقا حالا كه طياره نيست پس من انشاءاالله مي

حرام است مت يهوديا نصرانيا نه ديگر بايد بروي يك وقت خطر خطر جدي 

 يك وقتي نه حالا احتمال توانيم مسامحه كنيمميب آن جا را است قطعي است خ

افتد احتمال افتادنش هست اين خطرها ميخطر هست خوب طياره هم يك روز 

اي كه از خطري نيست كه شخص بخواهد آن را مورد نظر قرار بدهد استفاده

ي نحو كان و به هر فردي ولو أكينم اين است كه حج بميمجموع اين دو آيه 

.شود واجبميانجام بدهد  كه بتواند رجالا حج را مادني القو

 حالا رواياتي كه در اين زمينه هست روايات مختلف است در بعضي از 

روايات همان طوري كه ديروز عرض كرديم اين روايت روايتي است كه از چند 

فرمايد كه حج ميحضرت در اينجا فرمايند كه ميروايت از امام رضا عليه السلام 

وب ادني القوم قوه معنايش اين است كه كساني واجب است بر ادني القوم بقوه خ

 ديگر كمتر از پياده رفتن ،كه ديگر كمتر از آنها مسئلة استطاعت و توان معنا ندارد

تواند عاجز ميتواند مشيا برود يعني ديگر نميما نداريم ديگر خوب كسي كه ن

كنيم ميه  ادن القوم قوه را ما در بعضي از روايات مشاهد،است علي ادني اين ادن

و اين فرض است وجوب مثلا روايتي كه ديروز خوانديم روايت محمدبن سنان 

فرمايد كه در علت ميروايت محمد بن سنان دارد كه از ابي الحسن عليه السلام 

ى كه حجى واحدىفرض حج مره واحده صحبت استحباب است صحبت مر

حباب است و اينها نه الاسلام است نه اينكه بگوييم كه رجالا آن مربوط به است
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لانّ االله فرمايد كه مي را امام رضا عليه السلام ى واحدى حج مر،ى واحدىحج مر

ادني القوم قوه آيا كسي است كه اين هتعالي وضع الفرائض علي ادني القوم قو

 اين كه ادني القوم نيست اين كه اوساط القوم است ؟زاد و راحله داشته باشد

تند كه زاد و راحله دارند ادني القوم قوه به چه شخصي اوساط القوم كساني هس

 حالا اين را داشته باشيد تا اينكه بعد بياييم ببينيم كه منظور از ادني ؟شودميگفته 

ست؟القوم قوه چي

يد نتوانيد تحصيل كمي استطاعت آيه را با اين احاديث شما ، آن وقت بعد

لناس بالحج يأتوك رجالا صرف اذن في اوهدر آيه داريم صرف نظر از خود آي

 عليهم السلام خود روايات هم خوب اينها موجه اين روايات مبين ائمه،نظر از آن

.شودميهستند اينها هم به اين شامل 

 برقي دالبته يك روايت بالاتر مال احمد بن محمد بن خال( روايت ديگر 

وايت صدوق است  ر)است كه آن نسبت به ادني ندارد ولي اين روايتي كه داريم

 رضا عليه مصدوق در علل و همين طور عيون الاخبار است با اسناد صحيح از اما

 حجه الاسلام  بحجه واحده لا اكثر من ذلكامروأانمّا ند يفرماميالسلام كه 

 اينجا ادني القوه است در آن هاالله وضع الفرائض علي ادني القولانّمنظور است 

 است حالا در اينجا به اصطلاح كلمه حذف شده باز روايت ديگر ادني القوم قوه

بله بعد  استيسر من الهدي فما:كما قالدهد كمترين قوه همان معنا را مي

ب غّفكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحداً ثم رفرمايد كه ميحضرت 

جا كساني كه قوت دارند منظور از  كه اين در اين بقدر طاقتهمىبعد اهل القو

 نه  كساني كه زاد و راحله داشته باشند، زاد و راحله است ديگر؟يستقوت چ

فرمايد در اين روايت حضرت مياضافه هم بايد داشته باشند ببينيد در اين جا چه 
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راحله دارد اهل قوه كند كه زاد و راحله نيست خوب كسي كه زاد وميتصريح 

ر طاعتهم كساني كه فرمايد اهل قوه را ترغيب فرموده است بقدمياست حضرت 

توانند بروند و هم راحله ميهم زاد و راحله دارند و هم زاد دارند پول دارند 

دارند و مگر رواياتي كه ما قبلا خوانديم نسبت به تفسير استطاعت از ائمه از امام 

؟باقر از امام صادق تفسير زاد و راحله را استطاعت را به زاد و راحله نكردند

دارد بايد زاد و راحله داشته باشد و مؤنة قوت عيال در هنگام كسي كه استطاعت 

گويند خوب اين مي به اين ىسفر و باقي در هنگام رجوع خوب اين آيا ادني القو

تواند با او خودش را به اصطلاح مياوساط است كسي كه هم زاد دارد جزو 

ش در موقع رد و هم اينكه وضع عيالاتا قوت بكند در آن سفر هم راحله دويتتق

 است و هم در موقع برگشت اين چيز دارد فراهماينها به اصطلاح مؤونه و اينها 

 حالا همين شخص همين شخص . دارد]استطاعت[اين جزو كساني است كه اين 

اگر سال بعد يا مثلا دو سه سال بعد وضعيتش همين باشد خوب آيا اين مصداق 

ن هم دوباره همين شخص رغب بادني القوه نيست همين است ديگر خوب اي

.داراي اين است

فرمايد ميجا اين است كه امام عليه السلام كه ن پس بنابراين منظور در اي

كه ادني القوم قوه يعني كسي كه زاد و راحله ندارد كسي كه زاد و را حله ندارد 

 خوب آن به جاي خودش محفوظ ، البته قوت عيال.تواند خود را ببردميولي 

وبي است قوت عيال را دارد و زاد براي سفر هم مثل آنها دارد چون حكم وج

م القوم ديخش را ببرد در روايت هم داريم لي حالا يك كاري بكند بتواند خودو

م القوم يعني زاد ندارد ولي قدرت دارد آب بياورد براي د يخو يمشي معهم

نند كميا تأمين  آنها هم فرض بكنيد كه زادش ر، دانم بارشان را بردارديايشان نم

ىبينيم كه امام عليه السلام مرمي و ما .برود درست شدراحله هم ندارد بايد پياده 
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اند حضرت آنها را واجب  حتي به افرادي كه تفسير به زاد و راحله نشدهىواحد

كند اين هم يك روايت كه اين هم روايت صحيحي است كه از اينجا فهميده مي

.شودمي

 برقي كه محمديت امام صادق عليه السلام كه احمد بن  روايت ديگر روا

 ما كلف االله در اينجا كه من عرض كردم قبل از اينكه اينجاست عرض كردم كه

دارد بر حسب طاقت توان هر كسي كه طاقت دارد و توان الا ما يطيقونعباد

انما كلفهم في اليوم و اليله خمس صلوات الي ان قال و كلفهم حجه واحده و 

تواند بيشتر هم اينها مييك حج آمده تكليف كرده ون اكثر من ذلكقم يطيه

انجام بدهند علي قدر مايطيقون صحبت در اين است كه اطاقه به چي گفته 

 كسي كه طاقت دارد يك راهي را ؟شودمي گفته هشود طاقت داشتن به چمي

؟ا راحله باشدبرود كسي كه طاقت دارد يك سفري را انجام بدهد آيا حتما بايد ب

 خوب اين هم مربوط به اين به اصطلاح روايت .اين هم در اينجا اين طور نيست

البته باز در اينجا روايات ديگري كه داريم كه نسبت به همين جا به اصطلاح 

جا امام عليه السلام از  اين  حالا اين در اينم ادني القوكند در مسئلةميكفايت 

ب الحج علي ادني القوم قوه اين ادني القوم قوتا را فرمايد كه انما يجميطرف 

توانند با زاد و راحله ميگفتيم كه مقصود در اينجا اين افرادي هستند كه اينها ن

 ولي آيا روايتي كه دارد كه ادني ،رساندميگوييم اين روايت اين را نميبروند ما 

دني القوم قوتا را ادني القوم القوم قوتا امام رضا عليه السلام ما ببينيم روايتي اين ا

 روايات عديده اي وجود دارد رواياتي در زمان ؟كند يا نهميقوتا را  تفسير 

پيغمبر روايت در زمان خود امام صادق عليه السلام كه اينها حج مشيا را هم 

شود اين را در كنار آن قرار بدهيم آن ادني القوم امام ميدانند معلوم ميواجب 

يست حج مشيا بدون راحله است ضميمة اين روايات كه از امام رضا مقصود چ
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رضا عليه السلام است به اضافة روايات ديگري كه از امام صادق است از سنت 

دا و كيفيت تخاطبي كه دادند و همين طور بعميپيغمبر كه افراد مشيا حج انجام 

القوه در رساند مقصود از ادني ميمام داشتند آن كيفيت تخاطب اصحاب با ا

 كه انما فرض نه مستحب مره واحده آن منظور عليه السلامروايت امام رضا

 روايت در اينجا چيز است روايت در ،افرادي هستند كه بتوانند مشيا بروند

،به اين مضمون است خيلي زياد است خيلي زياد استالبته رواياتي كه ....اينجا

. دارد آن به اصطلاح مورد نظر استمنتهي رواياتي كه در اين مسئله تصريح

 روايت كناني است عن  ابي عبداالله عليه السلام حضرت ، بله يك روايت

و من كفرفعل،و ان كان يقدر ان يركب بعضا و يمشي بعضا فليفرمايد مي

 در اين روايت حضرت مشي را واجب دانسته است براي كسي كه  ترك:قال

ند اين روايت تفسير ادني القوم قوتا امام بتواند جمع بين ركوب و بين مشي ك

.دنفرمايرضا است كه در آن جا حضرت به اصطلاح آن طور مي

 است كه در صورتي كه كسي عليه السلام روايات ديگر روايت امام باقر

فرمايند حق ندارد كه عرضة حج بر او بشود و استنكاف بكند حضرت مي

شود فرمايد كه مگر ميا بكند حضرت ميمايند كه اگر حيرفاستنكاف كند بعد مي

 فان : قالابتر،دع و لو علي حمار اج؟يي يستحو لمانسان در وجوب حيا بكند

اين هم باز روايت دوم فعل فلي و يركب بعضاًضاًن يمشي بعأكان يستطيع 

.است

روايت صحيح السند هم هست روايت شيخ طوسي است كه از محمد بن 

حيح و روايت درست است در اينجا مد بن مسلم همه صمعاويه بن صفوان مح

فان كان فرمايد نه در مورد حج مستحبمام عليه السلام در مورد حج واجب ميا

اين هم باز تفسير روايت ادني فعليستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فلي
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.القوم مال امام رضا عليه السلام است

عن ابي عليه السلاممام صادق روايت كليني است از ا ديگر باز روايت

 طاقت دارد هم فان كان يطيقفرمايند كه عبداالله كه حضرت در اينجا در آخر مي

ان كان يستطيع ان فيستطيع در اين روايت است هم در نسخه بدلش يطيق است 

،كنداين هم در اينجا دلالت بر وجوب مييمشي بعضا و يركب بعضا فليحج 

 است زمان امام صادقعليه السلام روايت امام صادق،نسبت به مشي اين روايتها

 اين به عليه السلام روايتها آمده به اصطلاح يا زمان امام رضان ايعليه السلام

.اصطلاح اين چيزها هست

عليه  بله روايت ديگر باز روايت عياشي است در تفسيرش از امام صادق

ه اصطلاح بايد انجام بدهد  بكان يستطيع ان يمشيفرمايند كه حضرت ميالسلام

.بله روايت ديگر روايت محمد بن مسلم

. انشاءاالله براي فرداوقت گذشت،


